
    

          بيست و يكمبيست و يكمدرس درس                                                                                                                       عبري بياموزيمعبري بياموزيم
  

 روزهاي اوليه زندگي در روستا   ق*خ(‘(›اح !فشجذ!ق*اح ر!د*ا×ر
  
 .ر*د*س[ث ف×نعحْگ ق(‘فغ *‘ر *ا*ف ر”ر *فذعْ رىذ*›]ش(‘. اح!ذ*نش ش*ذىا ش(خ!ر ن]ظ×ثجح ر*د×ن ر]فذعْ ف*›

  . هنگامي كه به اينجا آمديم، هيچ چيز نبود جز زمين. ه سال پيش به اين مكان آمديمما س
  
  .فغ*‘ح اىش !ا×ح د×ی(ر ع*اف هجز!ر ر*د*س[ف*ا ر!‘ذعْ *قعْ ن(د*ف

  .است و آب هم آنجا موجود است) حاصلخيز(به ما گفتند اين زمين خوب 
  
× اجسىل×ح ر*س*ح ف×ر ی*اب!ق(ر ئ*د*س[ف*حگ ر!ا×د(ر عْز*ر هجز*د*س[ف›×ا ×ف س”ا !‘اذعْ !ف*ق(اح ع!×›اح ق!د*قعْ ا(ز*ف ل”
  .زجس[ل×ن

روزهاي زيادي نگذشته بود كه متوجه شديم فقط زمين خوب و آب كافي نيستند، زمين به فردي نياز 
  .دارد كه با كار آشنا باشد

  
  .وفعْ*ن(ث×ت(›نعحْ (‘ذعْ (ل×س*ف ا”(ر ع*زجس[ل›×نعحْ (‘ذعْ (ل×س*ف ا”ذعْ (ت×ذ[ف× ع

  . دانستيم و نه هيچ چيز از كشاورزي و ما نه چيزي از كار مي
  
  .ر*د*س[ف*ر-و×زجس[و ل]س ف+د(ن!ذعْ ن(ن×ت(و!ر(اثگ ع!و*ا ع!ف×ن(ث×ت, ا!ق(س×ف فىنىاذعْ د*›س *ت]ق ف*خ(‘!د 

  .از يك روستا، يك معلم باتجربه كشاورزي نزد ما آمد و يادگيري كار زمين را شروع كرديم
 
رگ *ذ*اح ش!ق(ش]ذىا ل(خ!ق ن*خ(›×‘ا !فو*›]ش(‘. شجو*نجو ث*ت(و×ن ر*‘ –گ,ا!ق(س×د×ذعْ ر*ق ن×د*گفق*ز*س-؛؛ فىاغ–
 اجوىقپ؛؛ ر]ش*ذعْ ث*ر ن*ا*ر

حدود بيست سال پيش هنگامي كه . اند اي نيست، همه آغازها مشكل هيچ مسئله« : آن معلم به ما گفت
  . »تر بود به آن روستا رفتم، اوضاع براي ما سخت

 
  . ح]ش]س ی×ق*ا]ش(‘کگ ]ق+ت›×ر *ا*ر اجوىق ر]ش*ث(ع. ق*خ(›×‘اح !فشجذ!ق*اح ر!د*ا×ذعْ ر*اعْ ن*اح ر!ش*اح ث!د*ا 

تر از آن در زمستان بود، هنگامي كه باران  سخت. روزهاي اوليه در روستا براي ما ايام سختي بودند
  .آمد مي
  
ر *اف!ز(د×او ر!بجذ(د×ر(ع. ح!ا×ر د*نىف(ر د*و(ا*ق ر*خ(×‘ن ر]ف, ]ق]س×ر. اح!د*ش(ىر  ی›(ق×سعْ ر(ق*ه ا*ز(ش ش]س+ت(›
  .   ,]ق]س›×زجق [ل×ر ن*ن(ب*ف ا”اقگ !ل*غ ر!ن د+×‘و ر]ذعْ ف*ن



    

همه چيز را براي ما اتومبيلي كه باريد، راه روستا پر از آب بود، و  باران سنگيني مي) بهمن(در ماه شواط
    . توانست از آن راه گذر كند آورد، نمي از شهر مي

  
  . ر*ذجق(فجق د(ذعْ ن(ز×ش*ز ا]ق]ل*›. ذعْ*ر ن*ا*ف ر”ن ×د(ش×ح ت×ی. اش!ز(‘ذعْ *ر ن*ا*ف ر”ظ لجس *ف

  .نشستيم شب زير نور چراغدان مي. آن زمان هنوز راه شوسه نداشتيم، برق هم نداشتيم 
  
ذعْ (ز×ش*ا -ر ذىق  *ا*رف ”ح !ف(ع. ذعْ ذىقجو(ث×ن(س!ر(اق ع!ل*غ ر!د( ه(ذعْ ذىخ*افعْ ن!ف رىز”ح ]ش]ن ی]اح ش!د*ا(›
    .,]تش›×

و اگر شمع هم نبود، در تاريكي . كرديم آوردند و شمع روشن مي در ايام باراني، برايمان از شهر نفت نمي
  .نشستيم مي
 
  .اق!ل*ن ر]بعْ ف(ن*ر(رگ ع]اح فىن!ش*اح ث!ا×اجو ت(ت!نعْ ن(ب*ف ا”اح !×›ظگ ق*اذعْ ف!ا*ت, *‘ 

  . رفتند توانستند چنين سخت زندگي كنند، و به شهر مي ها نمي يم ، خيليكرد آن زمان اينچنين زندگي مي
 

  .تجو*÷(ش!شىش د*اح ع!ل(ش!شىحگ ؤ×ر, قعْ*›ذعگْ (ت×ذ[ع ف*ش(ب×ل. اح!ش*س[فعْ ت*بعْ عْز(ن*رىح ر
  .  خانوار هستيم96شكر خدا، ما اكنون . آمدند رفتند و افراد جديدي مي آنها مي

 
   .اح!س*ن(ا-غ×ی(ق ع]طىخ-ىاو›ذعْ *نگ اىش ن×د(ش×عْ تذ*اشگ اىش ن!ز(‘ذعْ *اىش ن 

  . ما راه داريم، برق داريم، مدرسه و مهدكودك داريم
  
  
  
  

  ) زمان گذشته- مؤنث -صرف فعل( 
  رىغ  غ]و×ف  ذعْ(ت×ذ[ف  اف!ر  (ؤ×ف  ا!ذ[ف  مصدر

  ذعْ*ث  غ]او!ذ(ث  اذعْ!ذ*ث  ر*و(ذ*ث  او!ذ*ث  ا!او!ذ*ث  ذجو(ث!ن  خريدن 

  ئعْ*ق  غ]او!ئ(ق  اذعْ!ئ*ق  ر*و(ئ*ق  او!ئ*ق  ا!وا!ئ*ق ئجو(ق!ن  خواستن

  وعْ*ش  غ]او!و(ش  اذعْ!و*ش  ر*و(و*ش  او!و*ش  ا!او!و*شوجو(ش!ن  نوشيدن

  فعْ*ق  غ]او!ف(ق  اذعْ!ف*ق  ر*و[ف*ق  او!ف*ق  ا!او!ف*ق فجو(ق!ن  ديدن

  ضعْ*ل  غ]او!ض[ل  اذعْ!ض*ل  ر*و(ض*ل  او!ض*ل  ا!او!ض*لضجو[ل×ن انجام دادن 
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